
گفتـم: عـادی شـده دیگرصفحه‌هـای فیـس بـوک را اگـر بـاز کنـی 
می‌بینـی همـه این طـور می‌نویسـند. نوشـته‌های صفحه من پیـش آن‌ها 
طیـب و طاهـر اسـت. ببیـن این پیج »سـی سـی«، ایـن هم دیوار نوشـته 
شـنگول، ایـن هم دهقـان خلافکار اسـت. نگاه کـن ببین چقـدر به هم و 
بـه دیگـران بـار کرده‌انـد؟ آن وقت تـو به این دو سـه کلمه گیـر داده‌ای؟ 
همین‌طـور کـه داشـتم صفحـه دوسـتانم رابرایـش بـاز می‌کـردم، گفتـم 
این‌جـور نوشـتن از طبیعـت فیـس بـوک اسـت. ما هم کـه داریم با اسـم 
مسـتعار می‌نویسـیم. چـه کسـی می‌دانـد ایـن صفحـه مـن اسـت کـه 
آبرویـم بـرود؟ این‌جـا آدم بایـد راحـت باشـد. باید خودت باشـی تـا خالی 
شـوی. خـود خـود واقعـی‌ات. اینجـا کسـی با کسـی تعـارف نـدارد. اینجا 
مثـل صندوقچـه مادربزرگ‌هاسـت کـه همـه چیـز در آن پیـدا می‌شـد.
از صندوقچـه مادربـزرگ مـن بوهـای جـور واجـور می‌آمـد. بـوی عطر و 
صابـون عـروس و نفتالیـن و ادویه‌هـای مختلـف. گاهـی هـم ممکن بود 
یـک خوراکـی تـوی صندوقچـه‌اش بگنـدد و بویـش همـه جـا را بـردارد. 

حـالا هـی بگـو پاکیـزه بنویس.
گفـت: می‌دانـی کلمـات روح دارنـد؟ روح بعضـی کلمات شـریف اسـت و 

رقيه نديري

فوق‌العاده 
دخترانه

روح بعضـی دیگـر خبیث. 
گفتم: این هم از آن حرف‌های شاعرانه است. 

گفـت: خیـال کنیـم این‌طـور اسـت کـه تـو می‌گویـی. تـا حـالا کسـی 
فحشـت داده؟ گفتـم: گاهـی پیـش می‌آید. وقتـی آدم‌ها در مقابـل هم قرار 
می‌گیرنـد گاهـی کار بـه آن جـا هـا هم می‌کشـد و ایـن هم طبیعی اسـت. 
پرسـید: وقتـی فحـش می‌شـنوی حالـت چطـور می‌شـود؟ گفتـم: اذیـت 

می‌شـوم. 
گفت: پس گناه کسی که صفحه‌های شما را می‌خواند چیست؟ 

گفتـم: می‌توانـد نخواند. پرسـید؟ پس خودتان چی؟ شـما دیگر بـه خواندن 
و شـنیدن ایـن کلمات رکیک عـادت کرده‌اید؟ 

گفتـم: بیتـا جـان انـگاری ـادت رفتـه کـه صفحه‌هـای مـا طنـز اسـت.طنز 
نوشـتنی عنـی چاقـو دسـت گرفتـن و چـرک و دمل‌هـای جامعـه را بیرون 

کشـیدن و بـه دیگـران نشـان دادن.
گفـت: ایـن کـه شـما می‌نویسـید هجو اسـت نـه طنـز.  طنز نوشـتن آداب 
خـودش را دارد. در نوشـتن طنـز هنـر و خلاقیت بیش از دیگر شـگردها به 
کار می‌آیـد. مثلا تغافـل بهتـر از ایـن الفـاظ رکیک جـواب می‌دهـد. فقط 
بایـد راهـش را بلـد باشـی. در ثانـی می‌توانـی هم‌خانواده‌هـای حجـاب را 
برایـم بگویـی؟ خنـده‌ام گرفت. گفتـم چه ربطـی دارد؟ خیال کن 

حَجَـبَ، مُحجبـه، حُجب، محجـوب، حاجب.
گفـت: خـوب اسـت. حـالا بگـو ببینـم، به چـه کسـی محجوب 

می‌گوینـد؟ 
گفتـم: به بچـه مثبت‌ها، کسـانی که شخصیت‌شـان اتو کشـیده 

است. 
گفت حُجب و حیا را چرا کنار هم به کار می‌برند؟

گفتـم لابـد از اتبـاع اسـت. مثـل کتـاب متـاب، پول مول، شـعر 
و ور. 

گفـت: نخیـر جانـم. حجـب و حیا کلماتی هسـتند کـه معنی هم 
را کامـل می‌کننـد. بـه دختـری می‌گوینـد حجب و حیـا دارد که 
هـر حرفـی را نمی‌زنـد، هـر جایـی نمـی‌رود و کاری نمی‌کنـد 
کـه شـخصیتش را زیـر سـئوال ببرد. پـس حجب و حیا داشـتن 
یعنـی حجـاب داشـتن.ی عنی همان‌طور کـه خـود را از نامحرم 
می‌پوشـانی بایـد مواظـب کلام و رفتارت هم باشـی. کسـی 
کـه حجـب و حیـا دارد خانـه و اتاق خـواب و گوشـی موبابل 

و لپ‌تاپـش را هـم تمیـز نگه مـی‌دارد. 
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